
از کودكانی که طعم مادر را نچشیده اند حمایت کنیم 

یک جرعه محبت، جای خالی مادر
   همه چیز از پیام یک پرســتار در فضای 

مجازی شروع شد، سه چهار سال پیش. 

گفتــه بود نــوزادان شــیرخوارگاه حــضرت علی 

اصغر(ع) همه چیز دارند غیر از کسانی که آن ها را 

در آغوش بگیرند. درد دل کرده بود اما دل ما هم 

به درد آمد.

یک آغوش امن و مهربان اولین چیزی اســت که 

هر نوزادی به آن نیاز دارد. حس مادری قوی ترین 

احساس بشریت اســت. درباره دلایل رفتن این 

نوزادان بــه شــیرخوارگاه و بهزیســتی قضاوتی 

نمی کنــم. درباره اینکــه یک مادر چــرا و چگونه 

می توانــد فرزنــدش را از خــود جدا کنــد و برای 

همیشه او را به دست سرنوشت بسپارد و خود را از 

او بگیرد قضاوت نمی کنم.

نظام های فکری هرگز نتوانستند مادری را حذف کنند

مادری قوی ترین احســاس بشریت اســت. همه 

نظریه ها و نظام های فکری غرب برای حذف حس 

مادری شکســت خورده اند. حتی در سوئد که به 

قول خودشــان مردها اهمیت چندانــی ندارند، 

باز هم نتوانســته اند زن را از فطرتــش دور کنند. 

باز هم انگیزه مادری برای زن ها را ارج می نهند و 

با گرفتن اســپرم مردها و لقاح مصنوعی، زن ها را 

باردار می کنند تا حس شیرین مادری را از آغاز تا 

آخر تجربه کنند. مادر شدن کمال یک زن است. 

علم این را می گوید و آیات و روایات و آیین اسلام 

هم تأیید می کنند.

صدای قلب مادر دل انگیزترین نجواست

مادرها هرچند تمامیت خواه باشند و همه چیز را 

برای فرزندانشــان بخواهند، نمی توانند در برابر 

نیازهای یک کودک دیگر بی تفاوت باشند.

رابطه نوزاد و مادر شگفت انگیزترین و لطیف ترین 

رابطه هستی است. آغوش مادر برای نوزاد بهترین 

پناه اســت. صدای قلب مادر دل انگیزترین ترانه 

است و چه حیف که نوزادانی در سراسر دنیا از این 

نعمت محروم اند.

آغوش امنیت

پیام آن پرســتار ما را دور هم جمــع کرد. گروهی 

شــدیم به نام «آغــوش امیــن». گفتیــم برویم با 

شــیرخوارگاه صحبت کنیم و به صورت شــیفتی 

بــرای کمــک بــه پرســتارها در بخش نــوزادان 

شــیرخوارگاه حاضر شــویم. وظیفه خودمان را 

تعریف کردیــم: در آغوش گرفتن نــوزادان و 

نوازش کردنشان. همین و بس.

اولین قدم بــه سراغ مدیر شــیرخوارگاه رفتیم. با 

چنان خشــونتی برخورد کرد که خشــکمان زد. 

طردمان کــرد. طرحــمان را به تمســخر گرفت و 

بیرونمان کرد. «آغوش امین» در حال بزرگ شدن 

بود. بســیاری از مادرها با پیام های ما در فضای 

مجازی بــه فکر نــوزادان شــیرخوارگاه افتادند و 

اسم نویسی کردند و منتظر بودند هرچه سریع تر 

برای انجــام یــک کار خداپســندانه وارد میدان 

شوند. یکی از دوستان پیشنهاد داد به آسایشگاه 

فیاض بخش برویم و بــا آن ها صحبت کنیم. آقای 

دکتر کریمی هم در جلســه از طرح مــا دفاع  و از 

ما حمایت کرد. در اولین جلســه و بازدیــد، ما را 

همراهی، و گروه مــادری آغوش امیــن کارش را 

شروع کرد. شیفت ها منظم شد. هر چند نفر چند 

ســاعت در هفته اعلام آمادگی کردند. به صورت 

منظم برای مادری کردن به آسایشــگاه معلولین 

فیاض بخش می رفتند و در بخش نوزادان انجام 

وظیفه می کردند.

روزهای شــیرینی بود برای همه، اما اصل ماجرا 

فتح کردن شــیرخوارگاه علی اصغر بود. کودکان 

معلول هرچند به محبت و مهر و توجه نیاز دارند، 

چون وارد جامعه نمی شــوند و برای همه عمر در 

آسایشگاه می مانند و زندگی می کنند با مشکلات 

عاطفی روبه رو خواهند شد. این کلیت ماجراست 

هرچند از بین همین کــودکان کم بهره از محبت 

خانواده، آدم های قوی و باانگیزه و مدیری بیرون 

می آیند که وجودشان برکات فراوانی دارد.

القصه که گروه «آغوش امین» با فرارسیدن کرونا 

از نعمت حضور بین کودکان آسایشگاه معلولین 

فیاض بخــش محروم شــد. همه مادرهــای گروه 

از رشــد شــخصیت خود متعجب بودنــد. اینکه 

رســیدگی به این بچه ها چقدر ما را بــزرگ کرد، 

چقدر باعث رشــدمان شــد، چقدر به ما برکت و 

آرامش داد و ... .

شــیرخوارگاه علی اصغــر یــک مدرســه اســت. 

مدیریتش عوض شده است و باخبریم مدیری دانا 

و حکیم این مسئولیت را بر شانه می کشد و حتما با 

گروه «آغوش امین» همکاری خواهد کرد.

با خبریــم کــه گروهــی از مادرها تحــت عنوان 

«خانــواده امین» با ابتــکار مدیریــت جدید وارد 

میدان شده اند و شــیرخواران و کودکان را شش 

ماه به خانه خود می برنــد تا از خطر کرونا در امان 

بمانند. این شــش ماه، نــوزاد به رســم امانت در 

اختیار خانواده ای امیــن، باایمان و بامحبت قرار 

می گیرد تا طعم شیرین پدر، مادر، خواهر و برادر 

داشتن را بچشد.

زجر بزرگی است دیدن چشم های نگران و تشنه محبت

من می گویم این شش ماه حتما طولانی تر خواهد شد 

و چه بسا برای همیشه باشد. دوستانی دارم که با وجود 

داشتن دو و ســه فرزند،  میزبان یک  نوزاد  می شوند 

و حالا این نــوزاد دارای یک خانواده شــده اســت، 

خانواده ای که مــادر دارد و او را مثــل فرزند خودش 

بزرگ می کند، برایش بیدار می مانــد، برایش گریه 

می کند، او را می بوسد و با صدای خنده های این نوزاد 

بی سرپرست و معصوم، خشنودی خدا را برای خودش 

می خرد. این ها را گفتم که گاهی در برنامه روزانه مان 

زمانی بگذاریم برای مادری کردن برای بچه هایی که 

فرزند ما نیستند اما به مادر نیاز دارند. زجر بزرگی است 

دیدن چشــم های نگران و تشنه محبت این بچه ها، 

بچه هایی که به همت خیران هیچ چیزی از آسایش 

دنیا کم ندارند اما بزرگ ترین کمبود زندگی شان یک 

آغوش امن است.

مادرها در هر شهر و منطقه ای باشند، فرزندان بی مادر 

را فراموش نمی کنند. مادری چشــمه ای اســت که 

همواره می جوشد. ساعاتی از طراوت این چشمه را 

به کودکان و نوزادانی هدیه کنیم که این نعمت بزرگ 

را ندارند. ما هم جزئی از جامعه نیکوکاران باشــیم با 

خیرات محبت و بوســه و توجه، با خیرات یک آغوش 

امن و پرمحبت. همه دوستانم را که در طرح «خانواده 

امین» یک کودک معصوم را در دامن پرمهرشان پذیرا 

شده اند می ستایم. دست خدا به همراهتان و عنایت 

مادر یتیمان، حضرت خدیجه(س)، شامل حال خودتان 

و خانواده تان باد.

حمیده وحیدی
روزنامه نگار
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۲۵ ذی الحجه ۱۴۴۳ شماره ۳۷۲۰

   قرار را بر این گذاشـتیم تـا هفته ای یک روز 

از  هـم  دور  دغدغه منـد  بانـوان  بـا 

ناگفته هایـمان بگوییـم، هـمان حرف هایـی کـه 

دوسـت داریـم یکـی بشـنود، بنویسـد. بـر همیـن 

اسـاس، اولین جلسـه را سه شـنبه گذشـته و با اولین 

دورهمـی خانمانـه  تنظیـم کردیـم. خانم هایـی ایـن 

بـار آمدند که دغدغه شـان کمـک به دخـتران مکتب 

حاج قاسـم بـود، آن هایـی  کـه سـال ها در ایـن شـهر 

برای برداشـتن سـنگی از جلو پای خانواده ای تلاش 

کرده انـد و کارهـای عام المنفعه شـان کمـتر دیـده 

می شـود. یک نفر خـادم حـرم بـود. دیگـری کانونی 

برای خواهران شـهدا داشت. یکی نویسـنده بود و از 

دغدغه هـای روزانـه اش می نوشـت. یکـی دیگـر هم 

فیلم می سـاخت. همه شان یک مسـئله داشتند و آن 

کمک به نسـلی بـود کـه گاه در سراشـیب مشـکلات 

گـم می شـود. خواسته هایشـان را نوشـتیم و قـول 

دادیـم تـا شروع جلسـه دیگـر بـه آن هـا رسـیدگی و 

برخی هایـش را منتـشر کنیـم.  اکنـون، از شـما هـم 

می خواهیـم اگر به همراه شـدن بـا ما تمایـل دارید، 

با شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرید.
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